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   Rhetoric and syntax play a significant role in the accurate translation 

    intrr rr etatio  ff  t.   Qrr ʾ        deviation as one of the findings of 

the science of rhetoric is not excluded from this influence. Therefore, 

in order to access the exact meanings of the ayahs, we are forced to 

examine the style of deviation from norms or enziyah. Deviating from 

the rules of the standard language aims to make readers contemplate 

new concepts and meanings especially if this process is in the text of 

t   Hol  Qrr ʾ    iii l  ieett ifii    th  fcctrr s i  t   firtt  t  tii r  ajza 
ff  tee Qrr ʾ,,,  thii r vvvitt i   fcctrr s are aaalzzdd based on Jonathan 

Cohen's theory and from two structural and semantic perspectives. 

Semantic deviation includes the literary devices of expression, i.e., 

metaphor, metonymy, irony, and simile, while structural deviation is 

expressed in fronting, tailing, omission, iltifat, and prolixity. In this 

research, which was carried out using a descriptive and analytical 

method, the extent of the effect of words and sentences having the 

ftt ḥ      t   liii aal     eemnnti  aaaut  of t   first trr ee ajz  ff  tee 
Hll   Qrr ʾ   wss eetrrmin           th  tt hrr  nnn,,     aaamiii    
examples of ayahs, it was shown how one can find the new meanings 

of objects through focusing on deviation. 
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 چکیده   واژگان کلیدی 

   ،قرآن کریم

 ،ها مفعول

هنجارگریزی  

  ،ساختاری

هنجارگریزی  

   ،معنایی

 جان کوهن

های عنوان یکی از یافتههنجارگریزی به  ؛علوم بلاغت و نحو در ترجمه و تفسیر دقیق قرآن نقش بسزایی دارد     

بررسی اسلوب    ازناگزیر    ،رو برای دسترسی به مدلول دقیق آیاتاز این  ؛علم بلاغت از این تأثیر مستثنی نیست

یابی به  دارای اهدافی است که مخاطب را برای دست  ،هنجارگریزی یا إنزیاح هستیم. گریز از اصول زبان هنجار

برد؛ خاصه اگر این فرآیند در متن قرآن کریم باشد. در این پژوهش که به مفاهیم و معانی جدید به فکر فرو می 

ها در جزءهای اول تا سوم قرآن کریم بر اساس تحلیلی صورت پذیرفته، عوامل هنجارگریز مفعول   -روش توصیفی

است. هنجارگریزی معنایی شامل صنایع  کوهن از دو وجه ساختاری و معنایی مورد تحلیل قرار گرفتهنظریه جان 

تفات و اطناب بیانی یعنی استعاره، مجاز، کنایه و تشبیه است و هنجارگریزی ساختاری در تقدیم، تأخیر، حذف، ال

می نتایصورت  می  جگیرد.  نشان  پژوهش  از  اعراب  برآمده  دارای  جملات  و  کلمات  بودن  هنجارگریز  که  دهد 

-به چه میزانی در زیبایی لفظی و معنایی سه جزء اول قرآن کریم اثرگذار است و از طرفی با بررسی نمونه  ،منصوب 

توان به مفاهیم جدیدی از  هایی از آیات در این اجزاء نشان داده شد که با تمرکز بر روی هنجارگریزی چطور می

 دست یافت. کریم در قرآن هاعولمعانی مف 

 1402/ 03/ 07تاریخ دریافت:  

 1402/ 07/ 23تاریخ پذیرش:  

 مقاله علمی پژوهشی 

 مقدمه .1

کمک شایانی به تفهیم معانی قرآن    ، کارگیری علم نحو و بلاغتکنار به شناسی درهای جدید علم زبان استفاده از یافته

زبان  مهم  مباحث  از  یکی  کرد.  آشناییخواهد  یا  هنجارگریزی  )إنزیاشناسی  مهم  زدایی  مظاهر  از  خود  که  است  ح( 

شناسان، تاریخچه پیدایش هنجارگریزی را نزد ارسطو یافتند که وی »هنجارگریزی  شناسی است. زبان شناسی و سبکزبان 

(. مفهوم هنجارگریزی در آثار ادبای قدیم  122  :م1967دانست« )طالیس،  میرا اختلاف بین زبان عادی و زبان ادبی  

»ابن مانند  و  عرب  رفته است )شمیسا،  «جرجانی  »عبدالقاهرجنی«  کار  اعجاز 83:  الف -ش1381  به  و  فراهنجاری   .)

:  ش1362جمهور،  اند )ابن ابیبلاغی کش  – های نقدیجنبشی تحت عنوان پژوهش   کاتبان و ادیبان معاصر را به  ،قرآن 
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. »وی بین زبان و گفتار شناس سوئیسی استشناسی جدید در قرن بیستم فردینان دوسوسور زبان گذار سبک(. پایه105

گیرد و  (. از نظر او »زبان، مجموعه قواعدی است که گفتار از آن شکل می17- 16:  م2008ل بود« )سلیمان،  ئتفاوت قا

شکار  ای آگونهداند: گفتار عادی، که هدفش رساندن پیام بهگفتار ادای شفاهی این قواعد است. او گفتار را دو نوع می

هدفش که  ادبی،  گفتار  و  می  است؛  تشکیل  را  روس  صورتگرایان  نظریات  اساس  و  بوده  شناسی  ،  ویس)دهد  زیبایی 

سبک3:  ش1994 پژوهشگران،  و  ناقدان  از  بسیاری  می(.  شمار  به  هنجارگریزی  دانش  را  )شمیسا،  شناسی  آورند 

فرمالیست157:  ب-ش1381 بار  را نخستین  های چک (. هنجارگریزی در حیطه نقد صورتگرایی است. هنجارگریزی 

توجه می بودن متن  ادبی  به  که بسیار  که بیان کردند  یاکوبسن در مقاله »شعر جدید روس« معتقد است  کردند. رومن 

هنجارگریزی  شفیعی کدکنی  (.72: ش1377ادبیات نیست، بلکه ادبیت متن است« )علوی مقدم،  ،»موضوع علم ادبی

-های موسیقایی آنها، میها، بیرون از ویژگیبه اعتبار تمایز نفس کلمات در نظام جمله» داند که  را مجموعه عواملی می

های زبانی،  ایجاز و حذف، ترکیبها شود؛ از قبیل استعاره و مجاز، حس آمیزی، کنایه،  تواند موجب تمایز در رستاخیز واژه

(. صفوی »هنجارگریزی را انحراف از قواعد حاکم بر زبان  38:  ش1370شفیعی کدکنی،  :بیان پارادوکسی و...« )ر.ک

(. در دوره معاصر به طور گسترده در 42: ش1373داند« )صفوی، هنجار و عدم مطابقت و هماهنگی با زبان متعارف می

 های سبکپژوهش
 
المسدی و    ب پراگ چک و عرب معاصر مانند عبدالسلامنزد صورتگرایان روس، مکت  شناسی مخصوصا

(.  163:  ش1391التجدیتی مورد توجه واقع شد )قاسمی،    العمری و نزار  حسان و محمد  الطرابلسی و تمام  محمدالهادی

اع گوناگونی از جمله آوایی، سبکی،  اند و برای آن انوپردازان معاصر »هنجارگریزی را ابزار شعرآفرینی معرفی کردهنظریه

 (.  3م:  1994اند« )عبدالمطلب،  نحوی، واژگانی، معنایی و... برشمرده

شناسان نظریات زیادی در مورد هنجارگریزی دارند که مهمترین آنها عبارتند از: نظریه جفری لیچ که شش مورد  زبان 

کند. در این  برخلاف لیچ فقط سه نوع هنجارگریزی را بیان میاز انواع هنجارگریزی را مطرح کرد و دیگری جان کوهن که  

هنجارگریزی   عوامل  به   هامفعولپژوهش  مطلق  ،)مفعول  له   ،مفعول  فیه،  مفعول  و    (مفعول  ساختاری  یا  نحوی  نظر  از 

بررسی قرار می یا دلالی مورد تحلیل و  اندازه هنجارگریزی کلمات و  معنایی  تا چه  تا برای مخاطب مشخص شود  گیرد 

که نقش مفعول اعراب منصوب  دارای  بازی میجملات  را  کریم  ها  اول قرآن  و معنایی سه جزء  زیبایی لفظی  کنند، در 

 رگذار است؟ اث

 پیشینه پژوهش .  2

هایی  زدایی صورت گرفت، مشخص شد که هنجارگریزی در بخشدر زمینه هنجارگریزی و آشنایی  هایی کهبا بررسی

عمل آمده، موضوع هنجارگریزی منصوبات از نظر نحوی و  ه  پراکنده بررسی شد. طبق بررسی باز قرآن کریم به صورت  

بحث و کنکاش  های اول تا سوم قرآن کریم بر اساس نظریه جان کوهن تاکنون در قالب یک تحقیق مورد  ساختاری در جزء

 زیر اشاره کرد:   مواردتوان به می ،از میان آثاری که به موضوع مقاله حاضر مرتبط است قرار نگرفته است.

لف الاستعمال و عمق الدلالة« إعوض در مقاله »دینامیة الإنزیاح الدلالی فی القرآن الکریم بین  العوضی و احمدسالم-

(، ابتدا به تعاریف کلی هنجارگریزی )إنزیاح( و معنای لغوی و هنجارگریزی پرداخته، سپس نظریات مختلف در  ش1401)

الباقلانی، عبد از جمله دیدگاه  را مطرح کرده  القاهرمورد هنجارگریزی معنایی قرآن  نیز وسایل  جرجانی  ادامه  اند. در 
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هنجارگریزی معنایی از قبیل مجاز لغوی، هنجارگریزی استعاری یا تشبیه با رابطه بین مستعار له و مستعار منه و إنزیاح 

 کنایی ذکر شده است.

بیاتقلیچ- و  مقالهپاسه  در  »آشناییکشکولی  عنوان  با  سیای  جزء  در  )زدایی  کریم«  قرآن  به  ش1392ام  ابتدا   ،)

تحلیلی   روش  با  ادامه  در  و  پرداخته  روسی  فرمالیسم  مکتب  هنجارگریزی  نظریه    –توضیح  تطبیق  منظور  به  توصیفی 

-کاهی )هنجارگریزی نحوی( و قاعدهام را که دارای قاعدههایی از آیات قرآن در جزء سیصورتگرایان با زبان قرآن نمونه

 اند. لیل کردهافزایی )هنجارگریزی معنایی( بوده، تح

فراهنجاری در قرآن« )جعفرزاده در مقاله- »بررسی  با عنوان  و عناصر  ش1397ای  فراهنجاری  رابطه  به موضوع   ،)

نمونه بیان  با  سپس  است.  پرداخته  ادبی  و  فراهنجاریزیباشناختی  به  کریم  قرآن  آیات  از  حذف،  همهایی  هایی  چون 

 إطناب، تقدیم، تأخیر و إلتفات پرداخته است. 

پایان - در  »آشناییقاسمی  عنوان  با  ارشد  کارشناسی  جزءهای  نامه  در  )  26و    25زدایی  کریم«  (،  ش1399قرآن 

کاهی معنایی و نحوی و نوع آنها از جمله موارد بلاغی:  دانشگاه اراک با راهنمایی دکتر قاسم مختاری، به مفهوم قاعده

افزایی  قاعده  استعاره، مجاز، تشبیه و کنایه و موارد تقدیم و تأخیر، حذف، إطناب، التفات پرداخته و پس از آن به مفهوم

های توازن آوایی )تکرار در سطح کلمه، تکرار واژگان همچنین القاگری آواها و انواع ریتمها، جناس،  توجه کرده و گونه

های ساختاری  مالیستی تفاوتالعجز(، واژگانی و نحوی را بررسی کرده است. وی با تکیه بر نظر فر  علی   الصدر  مشاکله، رد

های مکی  مدنی مورد موشکافی قرار داده و مشخص کرده که سوره های مکی وکاهی را در سورهافزایی و قاعدهدر قاعده

 بیشتری از سوره های مدنی دارند.  برجستگی

پایان - با  نامه کارشناسی ارشد با عنوان »بررسی شیوهورایی در  های کاربرد هنجارگریزی در ده جزء اول قرآن کریم 

هایی (، دانشگاه پیام نور کرمانشاه با راهنمایی دکتر علی اکبر احمدی، به تصویرآفرینیش 1398هدف تصویرآفرینی« ) 

ه  ای کرداند، نگاه ویژهله و مستعارمنه در قرآن بوجود آوردههای بین مستعارکه تشبیه و کارکردهای آن و استعاره با شباهت

در پایان با زبان استعاری، تصویری از وسوسه شیطان    ست.معنادر ادامه گریزی زده به هنجارگریزی که در خدمت توسعه    و

یح سیمای منافقان در سوره اعراف  ؛ تقب20؛ تصویری درونی از منافقان در سوره بقره آیه18،  14،  13در سوره اعراف آیات  

 .  ه استکرد بیان نشینی و محور جانشینی و همو ... را با تکیه بر د 179آیه 

نامه کارشناسی ارشد با عنوان »هنجارگریزی در قرآن کریم پژوهشی تطبیقی در دو سوره آل عمران و  فردین در پایان -

با راهنمایی  ش1398انبیاء« ) خلیل پروینی، هنجارگریزی نحوی را در چهار نوع  دکتر  (، دانشگاه تربیت مدرس تهران 

این شیوه تقدیم خبر،   بر  است. علاوه  هنجارگریزی: تقدیم و تأخیر، حذف، إظهار فی مقام إضمار و التفات بررسی کرده

فاعل، مفعول، جار و مجرور و حصر را با شاهد مثالهایی تحلیل کرده است. در بخش دیگری هنجارگریزی معنایی را در دو  

 .  بخش استعاره و مجاز بررسی کرده و در سوره انبیاء نیز هنجارگریزی آوایی را تحلیل کرده است

ها در زمینه هنجارگریزی در ادبیات فارسی و متون عربی، تلاش شده  نامهطالعه تعداد زیاد مقالات و پایان با توجه به م

که در اینجا منابع نزدیک به پژوهش ذکر و تحلیل شود. برخلاف موارد ذکر شده که به شکل موردی و جسته و گریخته به 

اند، تاکنون پژوهشی به طور مستقل به  صورت پراکنده پرداختهه  های قرآن کریم ببحث هنجارگریزی در بعضی از سوره

 . ها نپرداخته استهنجارگریزی منصوبات خاصه مفعول
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 هنجارگریزی    )هنجار( و   تعریف زبان معیار  . 3

-)معیار( و شکستن نُرم آن را در شکل تمامی ادبا و منتقدان شعر از روزگاران کهن تاکنون عدول از صورت عادی زبان 

 یک محصول ادبی، لازم می
 
دانند، زبان معیار همان صورت عادی زبان و هنجار حاکم بر آن است. گیری شعر و عموما

آرای زیادی بر اتخاذ زبان خودکار به عنوان زبان عادی یا زبان معیار برای تشخیص هنجارگریزی اتفاق نظر دارند و این 

شود  انه یا کلام غیر ادبی" شناخته مینوان مرادفاتی از جمله: "عادی، شایع، زبان جاری، زبان گفتار روز ملاک تحت ع

ارسطو در کتاب  205م:  2009الدده،  )رشید باره چنین می(.  این  در  انش:  گویدفن شعر  اینکه  ای سخت دچار  »برای 

این الفاظ از صورت عادی   زیراتخفیف و تغییر در الفاظ است؛    ابتذال و رکاکت نشود، مهمترین وسیله به کار بردن تطویل، 

(. هنجارگریزی امروزه در زبان 155:  ش1357کوب،  دارد« )زریناند گفتار را از ابتذال و رکاکت دور نگه میخارج شده

شود. این اصطلاح از ریشه »زیح« به معنای دور شدن و رفتن گرفته شده است )ابن  عربی با واژه »الإنزیاح« شناخته می

 (.  174 :م2005منظور، 

هنجارگریزی، خروج از هنجار حاکم بر زبان معیار و عدم هماهنگی معانی با زبان معمول و رایج است. اگرچه منظور 

نمی هنجارگریزی  باز  هنجار  زبان  قواعد  از  انحراف  هرگونه  کهتواند  چرا  هنجارگریزی  اشد؛  از  ساختهای  بعضی  به  ها 

شناسان ریشه مفهوم  (. زبان 42:  ش 1373  توان آنها را ابداع ادبی زیبایی برشمرد )صفوی،شود که نمینازیبایی منجر می

ارسطو می تفکر  را در  و در دوره قدیم  هنجارگریزی  معاصر در  ابندانستند  پرداختند. در دوره  آن  به  و عبدالقاهر  جنی 

با    ، ن روس، ساختارگرایان و مکتب پراگشناسی به هنجارگریزی زیاد توجه کردند از جمله صورتگرایاهای سبکپژوهش

شناسی  شناسان سبکدوسوسور، زبان   شناس سوییسی بنام فردیناندشناسی در قرن بیستم توسط زبان گذاری سبکپایه

 (. 72  ش:1377کردند )علوی مقدم،  را همان هنجارگریزی تلقی می

 . هنجارگریزی از دیدگاه جان کوهن 4

هنجارگریزی ترکیبی یا    -هنجارگریزی جایگزینی یا استبدالی ب  -کند: الفکوهن سه نوع هنجارگریزی را بیان می

(. هنجارگریزی جایگزینی یا استبدالی به دلالی )معنایی( نیز  54:  م1986  هنجارگریزی ایقاعی )کوهن،  -همنشینی ج

زبانی و جوهر میشناخته می به ماده  که مربوط  استعاره،شود  یعنی  بیانی  و شامل صنایع  تشبیه   باشد  و  کنایه  مجاز، 

این نوع هنجارگریزی شود.  می یا کلمات در سیاق مربوط است.  به ترکیب کلمه  یا همنشینی که  هنجارگریزی ترکیبی 

ی در ترکیبی همان خروج از قواعد نحوی و دستوری معمول و دور شدن از اصول آن است. در واقع هنجارگریزی ترکیب

تأخیر، ذکر و حذف و تقد به همین خاطر ... نمایان مییم و  با قواعد نحوی دارد.  ارتباط محکمی  تأخیر  شود. تقدیم و 

هنجارگریزی ایقاعی که بر وزن و موسیقی  هنجارگریزی نحوی نامیده است.  کوهن هنجارگریزی ناشی از تقدیم و تأخیر را  

 (. همان و قافیه دلالت دارد و بیشتر در شعر کاربرد دارد )

  . هنجارگریزی ترکیبی یا ساختاری 1.  4

هنجارگریزی ترکیبی یا همنشینی به ترکیب کلمه یا کلمات در سیاق جمله مربوط است. این نوع هنجارگریزی ترکیبی 

قواعد نحوی و دستوری معمول و دور شدن از اصول آن است. در واقع هنجارگریزی ترکیبی در تقدیم،  همان خروج از  

شود. تقدیم و تأخیر ارتباط محکمی با قواعد نحوی دارد. به همین خاطر کوهن  ... نمایان میو   تأخیر، حذف، اضافه و ذکر
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در سوره بقره:    9(. مثل آیه 54: م 1986هنجارگریزی ناشی از تقدیم و تأخیر را هنجارگریزی نحوی نامیده است )کوهن،  

هَ  خَادِعُونَ یُ » 
َّ
ذِینَ  وَ  الل

َّ
  ال

 
دَعُونَ یَ  مَا  وَ  ءَامَنُوا   خ 

َّ
فُسَهُم   إِلا ن 

َ
عُرُونَ«یَ  مَا  وَ  أ

 
و    بهو محصور کردن کلمه »نفس« به عنوان مفعول  ش

منه فریب دادن را منحصر در فریب دادن خودشان بکند نه خداوند  منصوب که خداوند متعال خواسته با حذف مستثنی

محصور شده    بهرا منفی، و مفعول  «إلا»و کسانی که ایمان آوردند. به همین خاطر از ترکیب نحوی عدول شده و جمله قبل  

از   مقصود  است.  شده  جاری  آیه  این  در  هست،  نحوی  هنجارگریزی  نوعی  که  حذف  و  حصر  قاعده  ترتیب  بدین  و 

های نامتعارف در زبان تأثیر له است که بر ساخت و کاربرد صورتجا کردن عنصرهای جمههنجارگریزی ساختاری، جاب

که به زیبایی    گذار است. هر نوع عدول از هنجار زبان معیار و به وجود آوردن تحول در ساختار نحوی جملات در صورتی

  آفرینی منتهی شود از خصوصیات سیستماتیک زبان ادبی است و نوعی هنجارگریزی نحوی است )خائفی و نورپیشه،

به حدی است که جزء موارد مهم سبک57:  1383 کریم  تنوع هنجارگریزی نحوی قرآن  و  کثرت  به شمار  (.  ساز قرآن 

آیند. توسعه  مندی خاص از امکانات نحوی است که برای بیان معنایی خاص به کار میرود. مراد از سبک در اینجا بهرهمی

( و اعمال آن از  21:  ش1370ادب است )شفیعی کدکنی،    و تنوع در حوزه نحوی زبان از مهم ترین عوامل تشخیص زبان

ی اختیار و انتخاب نحوی هر زبان به یک حساب یک طرف، دشوارترین نوع هنجارگریزی است؛ چرا که »امکانات و حوزه

(. در نتیجه،  84جویی در زبان، تنوع نحوی است« )همان: د ترین امکانات است« و از طرفی »بیشترین حوزه تنوعمحدو

 شود. هنجارگریزی ترکیبی از نظر کوهن اغلب در تقدیم و تأخیر، حذف و اضافه، اطناب و التفات نمایان می

 هنجارگریزی معنایی یا جایگزینی   . 2  . 4

شود و مربوط به ماده زبانی و جوهر  هنجارگریزی جایگزینی یا استبدالی با اصطلاح دلالی )معنایی( نیز شناخته می

هنجارگریزی معنایی در میان انواع هنجارگریزی   شود.است و شامل صنایع بیانی یعنی استعاره، مجاز، کنایه و تشبیه می

بازتاب بیشتری دارد، در حقیقت هنجارگریزی معنایی به معنای تخطی معیارهای معنایی مشخص کننده واژگان در زبان  

  -استعاره  -مجاز  -هبی(. شاعر در شعرش با چهار شاخصه علم بیان در بلاغت )تش23:  ش1387معیار است )سجودی،  

ارگریزی  کشد. کوهن هم در متون نثری هنجکنایه( نمایشی از هنجارگریزی معنایی  را در ابداع هنری خویش به تصویر می

بیند، برای نمونه در متون قرآنی در  کنایه( می  -استعاره  - مجاز  -هبیمعنایی را در چهار شاخصه علم بیان در بلاغت )تش

و  :  19سوره بقره آیه  
َ
ب   »أ مَاءِ  نَ مِ  کَصَیِّ مَات   فِیهِ  السَّ

ُ
د   وَ  ظُل ق   وَ  رَع  ونَ یَ  بَر 

ُ
عَل صَابِعَهُم   ج 

َ
انِ  فیِ  أ

َ
وَاعِقِ  نَ مِ  هِم  ءَاذ رَ  الصَّ

َ
 حَذ

تِ« مَو 
 
، کلمه »الأصابع« دارای هنجارگریزی جایگزینی یا معنایی می باشد. این کلمه، مفعول به و دارای مجاز مرسل با ال

علاقه کلیت است. »الأصابع« در معنی حقیقی به معنی انگشتان است ولی در این جا به معنای سرانگشتان )أنامل( آمده  

 ی کل ذکر شده اما جزء اراده شده است.که در معنای مجازی به معنی جزئی از انگشت آمده یعن

 ها  . هنجارگریزی ترکیبی یا همنشینی )نحوی( مفعول 3.  4

 ها .حذف شدن مفعول 1.  3.  4

های  شناختی در روشزیبایی های  حذف کلمات جمله، بر خلاف زبان معیار یا همان هنجارگریزی است و با انگیزه

پذیرد. البته حذف کردن وابسته به وجود قرینه موجود در جمله است تا به مبهم گویی منجر نشود.  صورت می  متفاوتی

رود. در ادامه  یکی از علامتهای زیبایی حذف این است که با ذکر جزء محذوف، گاهی زیبایی و شکوه سخن از دست می

 شود: ها و دلایل آن در آیات مختلف بیان میحذف مفعول
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 کَمَا ءَامَنَ  -
 
هُم  ءَامِنُوا

َ
 ل

َ
ا قِیل

َ
مِنُ کَمَا ءَامَنَ  ٱ»وَإِذ نُؤ 

َ
 أ

 
وا

ُ
ال

َ
اسُ ق فَهَاءُ ٱلنَّ (: »چون به آنها گویند ایمان آورید  13)بقره/    «لسُّ

 خردان«.  که دیگران ایمان آورده اند، پاسخ دهند که چگونه ایمان آوریم به مانند بی همان طوری

در این آیه منظور از »هُم« کسانی هستند که بیعت شکستند و منظور از »آمنوا« کسانی مانند سلمان، مقداد، ابوذر و  

و  )ناظمیان  است  شده  حذف  اینجا  در  »آمنوا«،  فعل  مفعول  پیامبر  آوردند.  ایمان  پیامبر  به  که  هستند  عمار 

یکی از واژگان پرتکرار قرآن کریم است، ولی در اکثر موارد مفعول آن حذف    «آمنوا »(. با این که  204:  ش1389همکاران، 

، معین و نزد شنونده معلوم و مشخص است. بنابراین جنبه زیبایی عدم )ص(به آن در این آیه یعنی پیامبرمفعول  زیرا  شودمی

 (. 160 :1ج ،ق 1422، ةعطینکردن وقت است )ابن ذکر آن به جهت رعایت اختصار و تلف

رَاهِیمُ رَبِّ  -  إِب 
َ

ال
َ
 ق

 
«ٱ»وَإِذ

 
 ءَامِنا

 
دا

َ
ا بَل

َ
 هَـذ

 
عَل (: »و چون ابراهیم گفت: پروردگارا این سرزمین را سرزمینی  126)بقره/    ج 

 امن قرار بده«. 

شود که مشارالیه آن یعنی »البلد«  عنوان مفعول ملاحظه میه  در این آیه شریفه هنجارگریزی نحوی در کلمه »هذا« ب

رَاهِیمُ رَبِّ    إِب 
َ

ال
َ
 ق

 
« بوده که »البلد«  ٱ)با نقش عطف بیان( حذف شده است. اصل این آیه »وَإِذ

 
 ءَامِنا

 
دا

َ
ا البلدَ بَل

َ
 هَـذ

 
عَل ج 

کند و بر آن  یعنی »بلدا« آن را تفسیر می  ت اختصار حذف شده زیرا ما بعد آن اینجا به معنای »مکه مکرمه« و برای رعای

. به گفته ه بودنداین فرمایش را زمانی بیان فرمودند که ساختن خانه کعبه را به اتمام رساند  )ع(دلالت دارد. حضرت ابراهیم

دستور ساخت  )ع(بزرگ شد و خداوند به حضرت ابراهیم )ع( علامه سید هاشم بحرانی در کتاب البرهان وقتی که اسماعیل

بد حتی در زمان طوفان حضرت نازل کردم. این گن  (ع)حضرت آدمرا بر گنبدی بساز که بر  خانه خدا را داد و فرمود که آن  

زیر آب نرفت و تمام دنیا به غیر از بیت الله الحرام به زیر آب فرو رفته بود. بنابراین کعبه بیت عتیق )خانه آزاد شده(   ( ع)نوح

 (.    55  :ق1429از خداوند خواست که کعبه را جای امنی قرار دهد )سامرائی،   )ع(نامیده شد. لذا حضرت ابراهیم

هُ یَ ٱ »وَ - 
َّ
مُونَ« لل

َ
ل  تَع 

َ
تُم  لا ن 

َ
مُ وَأ

َ
ل  دانید.« داند و شما آن را نمی(: »و خداوند می232)بقره/ ع 

دانید« این است که شما به غیر از آنچه خدا تعلیمتان داده علامه طباطبایی معتقد است منظور از »آنچه شما نمی

 دانید او به شما تعلیم داده است. در این آیه شریفه هنجارگریزی نحوی حذف در مفعول دانید و آنچه شما می است نمی

تعلیمات    (یعنی »یعلم« و  »تعلمون«)دو فعل جمله    (یعنی ضمیر »ه« و »ها«)  های است که در اصل همان آموخته و 

هُ یَ ٱاست. اصل این آیه »وَ   به بندگانشخداوند  
َّ
  لل

َ
تُم  لا ن 

َ
هُ وَأ م 

َ
ل مُونَهُ ع 

َ
ل « بوده که به خاطر تعمیم دادن، مفعول حذف شده  تَع 

 (. 161م:  1988است )جرجانی، 

 - « 
َ

قُ  لا نَ  نُفَرِّ حَد   بَی 
َ
هُم   أ نُ  وَ  مِن  هُ  نَح 

َ
لِمُونَ« ل »میان هیچ یک از پیامبران فرق نگذاریم و همه ما از    :(136)بقره/    مُس 

 شدگان اوییم«. تسلیم

دانستند، خداوند فرمود که ملت  وقتی که یهودیان راه میانه را یهودی شدن و نصاری راه میانه را نصرانی شدن می

ابراهیم را پیروی کنیم چرا که ایمان به خدا در وهله اول و ایمان به آنچه بر پیامبران نازل شده ملاک عمل است و هیچ  

عنوان »مفعول فیه« و منصوب است برای قیاس  ه  ین آیه کریمه واژه »بین« بفرقی بین ابراهیم و دیگر پیامبران نیست. در ا

کند. کلمه »بین« با مضاف  رود و با توجه به معنای تفکیکی فعل »نفرق« بین دو گروه را مقایسه میبین دو کلمه به کار می

حَد  منهم و بینَ بعضهم...«  الیه »بعضهم« حذف شده است. بنا بر نظر مفسران اصل آیه بدین صورت است: »لا نفرّق  
َ
بینَ ا
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 (.  216  :1ج  ،ق 1422، ة)ابن عطی

اءَ - 
َ

و  ش
َ
«ٱ »وَل صَارِهِم  ب 

َ
عِهِم  وَأ هَبَ بِسَم 

َ
ذ

َ
هُ ل

َّ
 گرفت«. خواست شنوایی و بیناییشان را بر می(: »اگر خدا می20 )بقره/ لل

ابتدا خداوند با ذکر نکردن مفعول فعل »شاء« در هر سه    ،(253و    220در این آیه و آیات مشابه آن )سوره بقره آیات   

ای مبهم با مردم سخن بگوید تا پس از آن چیز دیگری را برای شنونده به طور واضحتر بیان فرماید  گونهآیه اراده فرموده به

به  از ابهام«، حذف مفعولشود. یکی از موارد روشن »بیان بعد ابهام« گفته می که در علم معانی به این شیوه »بیان بعد از

 (. 163م:  1988فعل »شاء« بعد از »لو« شرطیه است و سبب آن دلالت جواب »لو« بر کلمه حذف شده است )جرجانی، 

س  عَن  نَ ٱ»وَ - زِی نَف   تَج 
َّ

 لا
 
ما  یَو 

 
قُوا «تَّ

 
ئا ی 

َ
س  ش  کار کسی نیاید، بترسید«.  ه (:» و از آن روز که کسی ب48)بقره/  ف 

 
 
رسد، اما با دقت در مفهوم آیه مشخص  به« به نظر می« مفعول فیه و ظرف است ولی در ظاهر »مفعولدر این آیه »یوما

به« محذوف است  شود که ترسیدن از روز بی معنی است بلکه خوف از حوادث قیامت مد نظر است در حقیقت »مفعولمی

« باشد که اصل آیه چنین میو می
َ

  ٱشود:  تواند دو کلمه »عذابَ« و »هول
 
قُوا  ]تَّ

َ
س   یَ   [عذابَ/ هول ف  س  عَن نَّ زِی نَف   تَج 

َّ
 لا

 
ما و 

 )ابن عطی
 
یئا

َ
   (.140 :1ج  ،ق1422، ةش

- 
 
بِسُوا

 
 تَل

َ
 ٱ»ولا

 
تُمُوا

 
بَاطِلِ وَتَک

 
حَقَّ بِـٱل

 
تُم   ٱل ن 

َ
حَقَّ وَأ

 
مُونَ«ل

َ
ل (: »شما که دانائید حق را با باطل میامیزید و آن 42 /)بقره  تَع 

 را کتمان مکنید«. 

دانند. منظور از اقتصار یعنی بسنده کردن  به« را گاهی برای اختصار و گاهی برای اقتصار میاهل نحو حذف »مفعول

معنی کوتاه کردن سخن است. اما اختصار یعنی میانبر زدن و  ه  در کلام که نقطه مقابل طولانی کردن یعنی از واژه قصر ب

  به« فعل »تعلمون« برای رعایت اقتصار حذفخلاصه کردن یک گفتار از مجموعه سخنان طولانی است. در این آیه »مفعول

یا برای اختصار حذف شده است که برای تقدیر آن   «أنتم تعلمون من ذوی العلم»شده است که تقدیر آن چنین است:  

دارد: قول وجود  نقل  الح»  شش  الجزاء،  و  البعث  التوراه،  فی  أنه مذکوره  الکتم  تعلمون  قبح  الباطل،  و  الحق ق  هو    « و 

 (. 291  :1ج   ،ق 1420)ابوحیان،

 ها از نظر ساختاری  . تقدیم و تأخیر مفعول 2.  3.  4

حاکی از تبادل جایگاه آنها یکی از زیباترین انواع هنجارگریزی نحوی، مقدم یا مؤخر کردن کلمات است که این امر  

های علم معانی در بلاغت است. برخی کلمات در مله است. تقدیم و تأخیر از اسلوبدر جمله با هدف ایجاد بلاغت در ج

این کار علاوه بر این که دقیق و کاملا  نظاممقّدّمّ یا مؤخر از جایگاه خویش در آیات آورده شده  قرآن، مند است بر  اند. 

ای را در  مبحث تقدیم و تأخیر جایگاه ویژه  افزاید. از این روست کهزیبایی اسلوب و شیوایی تعبیر و حسن سبک نیز می

فواید و محاسن زیادی در  ،  »تقدیم و تأخیر گوید:بدالقاهر میبه خود اختصاص داده است. در این خصوص ع علم معانی

بخشد و هنگامی که ریز شوی، خواهی  آن نهفته است. بسیاری از مواقع شنیدن یک شعر، لذتی دو چندان به انسان می

در   که  واژهیافت  و  است  گرفته  صورت  تقدیمی  جرجانی، آن  )ر.ک.  است«  کرده  نقل مکان  دیگر  جای  به  جایی  از  ای 

 است:  در آیات، همراه با دلایل آنها اشاره شده  هامفعول تقدیم و تأخیرهایی از (. در ادامه به نمونه 98:  م2004

هُ » - رَاهِیمَ رَبُّ ی اِب 
َ
تَل  (: »و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود«. 121 « )بقره/و إذِ اب 

( مقدم شده است. طبق نحو و دستور زبان عربی، مفعول  یمَ« مفعول به است و بر فاعل )ربُّ در این آیه شریفه »ابراه 

باید پس از فاعل قرار بگیرد. در این آیه شریفه از هنجار زبان عدول شده است و همان تبادل مکانی واژگان یا هنجارگریزی 
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 (. 167 :1ج ،م 2001نحوی صورت گرفته است )درویش،  

ذِینَ یُ ٱ»-
َّ
غَی  ل

 
مِنُونَ بِـٱل نَاهُم  یُ ٱبِ وَیُقِیمُونَ  ؤ 

 
ا رَزَق وةَ وَمِمَّ

َ
ل فِقُونَ«لصَّ دارند و با (: »آنها که به عالم غیب ایمان  3  )بقره/  ن 

 کنند(«.  دارند و از آنچه به آنان روزی دادیم )انفاق مینماز به پای می

له انفاق از مال و ثروتی است  أ به مس  دادن   خاطر توجهه  آمده است ب  «ینفقون»»ما« بعنوان مفعول مقدم قبل از فعل  

دلیل اینکه انفاق از هر چیزی که خدا روزی کرده چه مادی و چه غیر مادی  ه  که به انفاق کردنش توصیه شده است. ب

   (.39  :1ج  ق،1418پذیرد )بیضاوی،  صورت می

 مِنَ  -
َ

زَل ن 
َ
رَجَ بِهِ مِنَ  ٱ»وَ أ خ 

َ
أ
َ
مَاءِ مَاء  ف «ٱلسَّ م 

ُ
ک

َ
 ل

 
قا مَرَاتِ رِز  ها برای (: »و از آسمان آبی فرود آورده با آن میوه22  )بقره/   لثَّ

 روزی شما پدید کرد«.  

« مفعول و منصوب و مؤخر از جار و مجرور )مِنَ   مَاءِ(  ٱ»مَاء  که در  است    دلیل اینه  این تقدیم و تأخیر ب  است.  آمدهلسَّ

شود. بنابراین نکته برجسته تأخیر مفعول این  ریزش باران و آب از آن شروع می  وند، آسمان مسأله اصلی است و گفتار خدا

  ، ق1415کلام خداوند به زیبایی صورت گرفته است )آلوسی،  است که اصل ترتیب انجام یک کار خوب به طور منظم در  

 (.  138  :1ج

وبِهِم  مَ - 
ُ
ل

ُ
زَادَهُمُ »فِی ق

َ
«ٱرَض  ف

 
هُ مَرَضا

َّ
(: »در دلهاشان مرضی است پس خدا به کیفر نفاقشان آن بیماری  10 )بقره/ لل

 را زیادتر کرد«. 

»هم« در این آیه مفعول به اول  و بر فاعل )الله( مقدم شده است. بر خلاف عرف نحوی )فعل + فاعل + مفعول( از زبان  

هنجار عدول کرده است. از طرف دیگر ضمیر متصل آوردنِ مفعول و جلوتر آمدن مفعول با غرض توجه به منافقان است 

اند. به همین خاطر به جای »منافقین« ضمیر  که دچار مرض و انحراف شده  که دلیل رفتار منافقانه آنها قلب آنهاست 

:  ش 1397غایب و متصل »هم« آمده است تا وجه منافقان در این آیه را مورد توجه و اهتمام قرار دهد )ذکی دیزجی،  

33  .)  

ق  لِ » -   مُصَدِّ
 

مَّ جَاءَکُم  رَسُول
ُ
هُ«ث صُرُنَّ تَن 

َ
مِنُنَّ بِهِ وَل تُؤ 

َ
م  ل

ُ
(: »سپس رسولی آمد که تصدیق کننده  81  )آل عمران/  مَا مَعَک

فَ یَ دین شما بود، باید به او ایمان آورید و او را یاری کنید«. و   دِی  »کَی  نَّ  ٱه 
َ
 أ

 
هِدُوا

َ
دَ إِیمَانِهِم  وَش  بَع 

 
 کَفَرُوا

 
ما و 

َ
هُ ق

َّ
 حَقٌّ  ٱلل

َ
سُول لرَّ

بَیِّ ٱوَجَاءَهُمُ  
 
 یَ ٱنَاتُ وَ ل

َ
هُ لا

َّ
دِی  لل مَ  ٱ ه  قَو 

 
الِمِینَ«ٱل

َّ
(: »چگونه خدای تعالی قومی را که بعد از ایمان آوردن  86  )آل عمران/  لظ

کند؟ نه، خدای  و شهادت دادنشان به اینکه رسول حق است و بعد از دیدن معجزات و آیات روشن، کافر شدند، هدایت می

 کند«  تعالی مردم ستمگر را هدایت نمی

دو ضمیر »کم« و »هم« در این دو آیه مفعول به هستند که اولی بر کلمه »رسول« و دومی بر »البینات« که فاعلند،   

شده توجهمقدم  جهت  در  که  ایماناند  برای  زمینه  کردن  آماده  و  پیامبر  به  بیشتر  اوست    دادن  به  دادن  یاری  و  آوردن 

   (. 151،  م2010، حسن)

 - 
َ
 »وَأ

ُ
دِی أ  بِعَه 

 
وا

ُ
ف دِکُم  وَإِیَّ و  هَبُونِ«وفِ بِعَه  ـٱر 

َ
(: »و به پیمان من وفا کنید تا به پیمان شما وفا کنم و از من  40 )بقره/ ایَ ف

 بیم کنید«. 

(، ضمیر منفصل »إِیای« مقدم شده است به دلیل انحصار بدین معنی که فقط از  41  در این آیه و آیه مشابه آن )بقره/

از این رو به منزله تهدید خداوند نیست بلکه   من بترسید چون پروا تنها از خداوند جایز بوده و از دیگران سلب شده است.
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 (.      175 :2ج ش، 1389باشد. )عرفان، برای استواری انسان در برابر ناملایمات می

ا یَ - إِمَّ
َ
تِیَ »ف

 
ی«أ ی هُد  م  مِنِّ

ُ
ک  (: »اگر هدایتی از من بسوی شما آمد...« 38)بقره/  نَّ

مقدم آوردن »کم« بر فاعل صریح »هدی« علاوه بر اغراض تعظیم و حسن توجه برای اختصاص نیز آمده است. دلیل  

خواهد با لطافت بگوید که هبوط آدم و حوا به زمین، پذیرفتن سخن کسی غیر از خدا بوده است و خداوند در این آیه می

فرماید که هرکس از هدایت من پیروی  و در ادامه می  گوش دهید و از گذشته عبرت پذیریددر زمین فقط به سخنان من  

 (.  94  :1ج  ،م2015داند )ابومسعود،  نماید هیچ ترسی بر آنان نیست که خدا در اینجا هدایت را مختص به خود می

م  مَا فِی  ٱ »هُوَ  - 
ُ
ک

َ
قَ ل

َ
ذِی خَل

َّ
«  ٱ ل

 
ضِ جَمِیعا ر 

َ  
 (: »او است که هر چه در زمین هست یکسره برای شما آفرید«.29  )بقره/لأ

و مجرور از اغراض بلاغت    بر طبق قواعد نحوی باید مفعول »ما« بر جار و مجرور »لکم« مقدم شود ولی مقدم آوردن جار

و این کار برای سرعت بخشی به رساندن خبر است که این خبر چقدر سودمند است و هدف غایی خلق نعمتها   بودهحصر  

 (.  79  :1ج  ،م2015انی به بشر است )ابومسعود،  سودرس

 ها  . التفات مفعول 3.  3.  4

اند و به معنای روی برگرداندن  را همپای هنجارگریزی دانسته  التفات از صنایع مهم و مؤثر در متون ادبی است که آن 

از آن است )جوهری از طریق مستقیم  264  :3ج   ،م 1990،از رأی و منصرف شدن  التفات را خارج شدن  (. زمحشری 

داند. التفات یعنی ارائه معنا با یکی از سه شیوه )متکلم، مخاطب و غایب( و بعد از آن معنا، به یکی دیگر از آن سه  می

(.  116  ق:1411  شود، به طریقی که روش دوم بر عکس اقتضای ظاهر و دیدگاه مخاطب باشد )تفتازانی،روش بیان می

د.  هدف از التفات این است که در گفتار هنرنمایی شود و خطاب رنگارنگ گردد تا شنونده از یکنواختی سخن خسته نشو

کند و راز زیبایی التفات در همین است. در اینجا به دو نمونه از انواع  گوینده بر خلاف مقتضی ظاهر از سخن عدول می

 شود: یک تا سه قرآن اشاره می هایالتفات در جزء

-  
َّ

بُدُونَ إِلا  تَع 
َ

 لا
َ

رَائِیل نَا مِیثَاقَ بَنِی إِس 
 

خَذ
َ
 أ

 
 وَذِی  ٱ»وَإِذ

 
سَانا نِ إِح  وَالِدَی 

 
هَ وَبِـٱل

َّ
بَی وَ ٱلل قُر 

 
یَ ٱل

 
اسِ  ٱ تَامَی وَ ل  لِلنَّ

 
وا

ُ
ول

ُ
مَسَاکِینِ وَق

 
ل

  
 
قِیمُوا

َ
 وَأ

 
نا   ٱ حُس 

 
وةَ وَءَاتُوا

َ
ل  مِ ٱ لصَّ

 
لِیلا

َ
 ق

َّ
تُم  إِلا ی 

َّ
مَّ تَوَل

ُ
کَوةَ ث تُم  مُ لزَّ ن 

َ
م  وَأ

ُ
ک رِضُونَ«ن  (: »و یاد آورید هنگامی را که از بنی  83  )بقره/  ع 

زبان خوش  ه  باره پدر و مادر و خویشان و یتیمان و فقیران و براسرائیل عهد گرفتیم که جز خدای را نپرستید و نیکی کنید د 

مال خود بدهید. پس شما عهد را شکستید و روی گردانیدید جز    پای دارید و زکاته  با مردم تکلم کنید و زکات و نماز ب

 چند نفری و شمائید که از حکم و عهد خدا برگشتید«. 

دو نوع التفات در این آیه اتفاق افتاده است: یکی از غایب به مخاطب و دیگری از متکلم به غایب. جایی که ابتدا در 

با ایشان بسته میآیه بنی پایان آیه یهودیان زمان  اسراییل به شکل غایب اشاره کرده و خداوند از عهدی که  گوید و در 

الغیر آورده است  کند. در آغاز آیه فعل »أخذنا« را به صورت متکلم معسرزنش میپیامبر را مورد خطاب قرار داده و آنها را  

به است را آورده، یعنی التفات از متکلم به غایب صورت  که مفعول  «الله»و به جای ضمیر منفصل منصوبی اسم ظاهر  

زند یعنی از مخاطب گریز می  گرفته است. و زیبایی این التفات در این است که روند سخن بر محور غایب بود و سپس به

 (. 45  :1ج  ،ق1420ای لذتی است )ابوحیان،کند چون برای هر تازهیکنواختی سخن عدول می

ذِینَ ٱ»- 
َّ
نَاهُمُ    ل «  ٱءَاتَی  نَاءَهُم  ب 

َ
أ ونَ 

ُ
رِف یَع  کَمَا  ونَهُ 

ُ
رِف یَع  کِتَابَ 

 
»آنهائی146  )بقره/ل را  (:  قرآن  دادیم  کتابشان  ما  که 

 چنانکه فرزندان خود را«.   شناسند آن می
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های  ههای آن را در نوشتو نشانه  شناختندفرزندان خود می در این آیه علمای یهود و نصارا، پیامبر اسلام را همچون  

ونَهُ« مفعول و منصوب است و اشاره به  را کتمان می  ولی گروهی آن   خود خوانده بودند
ُ
رِف پیامبر  کردند. ضمیر »ه« در »یَع 

گوید او را  و در ادامه می  و ذکر گفتنشان در ذهن خود دارندها  های مؤمن پیامبر را در نوشتهشده نه به کتاب؛ چون انسان 

( و با آوردن ضمیر  23:  ش 1391پور،شناسند کسانی که ما به آنها کتابهای آسمانی قبل از قرآن را داده بودیم )بهراممی

 به غایب کرده است.    -که منظور علمای یهود و نصارا هستند-غایب »ه« التفات از مخاطب »الذین«

 ها . اطناب مفعول 4.  3.  4

اطناب )طولانی کردن( عبارت است از آوردن معنای مقصود، زاید بر حد متعارف؛ به شرط اینکه در زیادی آوردن آن  

  :3ج   ش،1384غرض و جهتی است )سیوطی، ای باشد. اطناب را طرق و فنون بسیاری است که هر یک مبتنی بر  فایده

 شود: (. در اینجا به چند مورد از اطناب اشاره می21

وَی  -
َ
 لِ »ف

 
ذِینَ یَ ل

َّ
تُبُونَ  ل

 
ی  ٱک

َ
کِتَابَ بِأ

 
«ل  نویسند«.که کتاب را با دست خود می  حال کسانیه  (. »پس وای ب 79)بقره/    دِیهِم 

ن شاهد اطناب در اینجا »بأیدیهم« است  اشود. با تکیه بر نظر مفسر یده میدر این آیه شریفه، اطناب از نوع تأکید د

شود بنابراین آوردن »أیدی« زیادی است و  (. چرا که به طور طبیعی نوشتن با دست انجام می130م:  2001)درویش،  

نوعی هنجارگریزی نحوی است. حال آن که ذکر »أیدی« برای تأکید بر زشت شمردن عمل آنانی است که از روی قصد و  

 (.  227:  3، جش1384کنند )سیوطی، میا را تحریف عمد و عناد کتاب خد

-  
 
بِسُوا

 
 تَل

َ
  ٱ»وَلا

 
تُمُوا

 
بَاطِلِ وَتَک

 
حَقَّ بِـٱل

 
مُونَ«ٱل

َ
ل تُم  تَع  ن 

َ
حَقَّ وَأ

 
یامیزید، و حقیقت را با آن  (: »وحق را به باطل ن42  )بقره/  ل

   دانید کتمان نکنید«.که می

کند و در این آیه دستور  ی رسیدن به سود بیشتر از چهار کار نهی مییهودیان را برا  ،ه قبل از این آیهآیخداوند در دو  

کند و سپس از کتمان حقی که به آن واقف هستند پنجم و ششم خود را که نهی از آمیختن حق با باطل است، بیان می

است. در این آیه شریفه   (. کلمه »الحقَ« مفعول به و برای بار دوم در آیه آمده43  :1، جم1964عاشور،  کند )ابننهی می

شود. این گونه اطناب برای نشان دادن زیادی نیز اطناب از نوع تکرار وجود دارد که نوعی هنجارگریزی نحوی محسوب می

 است. ده خاطر سود پرستی زیاد نهی کر تقبیح عملی است که خداوند یهودیان را از آن به

 ها  هنجارگریزی جایگزینی )معنایی، دلالی( مفعول .  5

کار   به  برابر قواعد نحوی  الفاظ  نوع هنجارگریزی،  این  معنا رخ دهد. در  که در محدوده  هنجارگریزی ممکن است 

اند و مانند هنجارگریزی ساختاری هیچ تقدیم و تأخیر، زیادت، حذف و... در آن رخ نداده است. در این گونه موارد  رفته

شود و این خروج بدین  خارج شده و معنایی که عادت بر دریافت آن داشتیم، حاصل نمی  «له  عَ ضِ ما وُ »لفظ از معنای  

ترتیب عدول از عادت و مألوف است. در هنجارگریزی معنایی، متکلم، لفظ را در معنا و مفهوم دیگری بکار برده که سابقه 

 شود.  می ندارد و دریافت معنای مورد نظر متکلم از سیاق و قرینه موجود در جمله مشخص

 به مشبه یا  ها در مقام مشبه  . برجستگی )هنجارگریزی( مفعول 1.  5

تشبیه در اصطلاح قرار دادن همانندی بین دو چیز یا بیشتر از دو چیز است، چیزهایی که اشتراک آنها در یک صفت  

یا بیشتر از دو صفت مقصود است و این تشبیه به وسیله ابزار و برای هدفی است که گوینده در نظر دارد. تشبیه، فنی  
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  ش، 1389هایی شعبه شعبه شده است )عرفان،  های به درازا کشیده شده و کرانهه دارای میدانی گسترده، با کنارهاست ک

(. مثال زیر در باب هنجارگریزی 187:  ق 1411  و فایده اش انبوه است )تفتازانی،  ایش دقیقز تشبیه، جای اج  (.12  :2ج

 یک تا سه قرآن آورده شده است:  هایجزءتشبیه از 

 مِ - 
 
بَابا ر 

َ
 أ

 
ضا ضُنَا بَع   بَع 

َ
خِذ  یَتَّ

َ
 وَلا

 
ئا ی 

َ
رِکَ بِهِ ش

 
 نُش

َ
هِ«ٱ ن  دُونِ  »وَلا

َّ
(: »و چیزی را شریک او نگیریم و یکدیگر 64عمران/  )آل  لل

 را به جای خدای خود به ربوبیت نگیریم«.

« مفعولدر این آیه کلمه  
 
بَابا ر 

َ
 »به اول یعنی  به برای مفعولتخذ« بعنوان مشبهیدوم فعل »  به»أ

 
ضا که مشبه است،    «بَع 

دین و تحلیل گران امور دینی را به جای خداوند آورد.    ،آورده شد و بدین معناست که نباید بعضی از افراد صاحب منصب

به، به جای مشبه نوعی برجسته سازی بوده است که  زیرا مقام ربوبیت فقط از آن خداست. از این رو جایگزین کردن مشبه

یت دست به  خداوند بندگان را از آن نهی کرده است و با هشدار دادن به مخلوقات خداوند در تشبیه کردن بندگان به ربوب

 کنند، زده است )صابونی، ینوعی آشنایی زدایی حتی برای کسانی که خود را روی زمین خدا یا شریک خدا معرفی م

 (. 191  :1ج ق، 1417

 ها در مقام معانی حقیقی و مجازی .برجستگی )هنجارگریزی( مفعول 2.  5

شود که در غیر آنچه وضع شده به کار رود و این استعمال همراه با قرینه ای باشد که مانع از مجاز به لفظی گفته می

 شود:  به چند نمونه زیر در مورد مجاز اشاره می اراده معنی موضوع شود. 

هِیَ -  تُ وَج  م 
َ
ل س 

َ
أ  

 
قُل

َ
وکَ ف إن  حَاجُّ

َ
هِ«  »ف

َّ
با تو مجادله کردند، پس بگو خودم را  20عمران/  )آل  لِل (: »پس اگر در دین 

 تسلیم خدا کردم«.  

نفس( را و همه وجودم را تنها برای خدا خالص سد: منظور از »وجهی« یعنی خودم )نویزمخشری در تفسیر این آیه می

-346 :1ق، ج 1407 دهم به اینکه او را بپرستم و تنها او را بخوانم )زمخشری،کردم و در آن برای غیر او شریکی قرار نمی

هِیَ »در جمله    (. »وجهی«347 تُ وَج  م 
َ
ل س 

َ
 أ

 
قُل

َ
هِ   ف

َّ
به؛ مجاز لغوی مفرد مرسل به علاقه جزئیت است  عنوان مفعوله  ب«  لِل

 یعنی »وجه« که یکی از اجزاء کل است، ذکر شده و کل که همان خود یا وجودش است اراده شده است. 

رُکُمُ »وَیُ - 
ِّ

سَهُ«ٱ حَذ هُ نَف 
َّ
 ترساند«. خود می (: »و خداوند، شما را از )عقوبت(28عمران/ )آل  لل

مجاز وجود دارد از نوع مجاز لغوی مفرد مرسل به علاقه  ،فسه« در کلمه »نفس« بعنوان مفعولدر جمله »یحذرکم الله ن

بدلیت یعنی به جای کلمه »عقابه« کلمه »نفسه« را آورده است. یعنی منظور این نیست که خداوند مردم را از خودش  

 (. 38:  م1988بترساند بلکه منظور عقوبت کردن اوست )جرجانی، 

بَتَهَا نَ »وَ -  ن 
َ
 حَ بَ أ

 
«  سَ اتا

 
   .او را پرورش داد آنهم بهترین پرورش«  و (: »37عمران/ )آلنا

نباتی أحسن رویاندیم این است که رشد و پاکیزگی به او و  امراد از این جمله که خداوند فرمود: ما حضرت مریم را به »

روید حیاتی افاضه کردیم که آمیخته با  تنه درخت وجودی او میای که از  ذریه او دادیم و به او و هر یک از ذریه و شاخه

)طباطبایی،   «آنان افاضه کردیم  هخلاصه اینکه حیاتی طیب و طاهر ب  های او نباشد،القاءات شیطان و پلیدی و وسوسه

یعنی همانگونه که درون بذر    اینکه کار خداوند »رویاندن« است  (. این جمله نکته لطیفی دارد و آن 87  :3ج   ش،1380

یابد درون انسان هم استعدادهای  نهفته است و در زیر نظر باغبان پرورش میای  گیاهان و گلها استعدادهای شایسته

گیرد )مکارم شیرازی، د، انبات به معنای واقعی صورت میعالی است که اگر انسان خود را تحت تعلیم مربیان الهی قرار ده
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مطلق نوعی است. در اینجا مجاز مرکب به شیوه استعاره تمثیلیة به کار  »نباتا« مفعول آیهدر این  (.398  :2ج  ش، 1374

استعدادهای نهفته گیاه آشکار    و بدین وسیله  یاز به مواظبت و دقت فراوان داردرفته یعنی همانطور که رشد و پرورش گیاه ن

شود، تربیت حضرت مریم نیز مثل تربیت گیاه فرض شده است، بدین گونه که خداوند مریم را به بهترین وجهی که می

 (.  237 :ق1411)تفتازانی، شایسته او بود تربیت کرد و به نیکوترین وجه استعدادهای او را آشکار ساخت 

مِ -  انِهِم  
َ

ءَاذ صَابِعَهُم  فِی 
َ
أ ونَ 

ُ
عَل رَ  ٱنَ  »یَج 

َ
حَذ وَاعِقِ  تِ«ٱلصَّ مَو 

 
انگشتان در  19)بقره/    ل از نهیب آن  (: »رعد و برقی که 

 گوشها کنند«. 

صَابِعَ« مفعول
َ
ان آ)  به است و در کنار دو کلمه دیگر»أ

َ
های اند. رگبار کار رفتهه  صورت جمع مکسر در آیه ب  و صواعق( به  ذ

تند، ابرهای سیاه تاریک، غرش رعد و نور شدید برق که عوامل سرسام آوری هستند و نشان دهنده به تحلیل رفتن پی در 

کردند  موارد سرانگشتان خود را داخل گوشهایشان میپی منافقان است، حکایت از این دارد که برای در امان ماندن از  

صَابِع»(. این مجاز مرسل به علاقه کلیت است.  4:  1391پور، )بهرام
َ
ه  انگشتان است ولی در این جا ب  به معنی حقیقی  «أ

 معنای مجازی سرانگشتان )أنامل( است. 

تُمُ -  ق 
َّ
ا طَل

َ
«ٱ»وَإِذ رُوف  وهُنَّ بِمَع 

ُ
سِک م 

َ
أ
َ
هُنَّ ف

َ
جَل

َ
نَ أ غ 

َ
بَل

َ
سَاءَ ف (: »و چون زنان را طلاق دادید و بسر آمد مدت  231)بقره/  لنِّ

 خویش رسیدند به شایستگی نگاهشان دارید«. 

تا از نادیده گرفتن  در این آیه در ادامه آیات قبل، خداوند باز هم محدودیتهای دیگری در امر طلاق وضع می  کند 

فرماید: هنگامی که زنان را طلاق دادید و به آخرین روزهای عده رسیدند  حقوق زنان جلوگیری کند. در این آیه خداوند می

ای آنها را حفظ کنید یا رهایشان کنید که شوهر دیگری انتخاب کنند نها آشتی کنید یا به طور پسندیدهتوانید با آباز می

  یعنی  دت معین است و معنای حقیقی آن م  به است. در این آیه »أجل« مغعول( 177  :2ج   ،ش 1374)مکارم شیرازی،  

آنها می  یمدت مشخص  اصفهانی،  از طلاق  )راغب  کار  و   (65  ق:1412گذرد  پایان  و  آخر  معنای مجازی  است  هم    در 

 (.310  :9ج  ،ش1372)طبرسی، 

 مستعار منه یا  ها در مقام مستعار له  هنجارگریزی( مفعول . برجستگی ) 3.  5

شود که علاقه آن بر اساس مشابهت است. استعاره  سه رکن دارد:  گفته میاستعاره در اصطلاح به نوعی از مجاز مفرد  

امل هنجارگریزی معنایی، استعاره  ومستعار منه )مشبه به(، مستعار له )مشبه(، مستعار )لفظ عاریه(. یکی از مهمترین ع

 شود:  است که به چند مورد اشاره می 

زَادَهُمُ  -
َ
هُ ٱ»ف

َ
 وَل

 
هُ مَرَضا

َّ
   م  لل

َ
اب  أ

َ
 یَ عَذ

 
ذِبُونَ« )بقره/  لِیم  بِمَا کَانُوا

 
(: »پس خدا به کیفر نفاقشان آن بیماری را زیادتر  10ک

 گویند عذابی دردناک دارند«. کرد، و ایشان بخاطر دروغها که می

« مفعول
 
از حالت تعادل به و دارای استعاره هست که معنای اصلی و مستعار له آن دردی است که بدن و جسم را  »مَرَضا

منه آن امراض نفسانی است که سبب تمایل به احوالی چون حسد، جهالت،  کند و معنای استعاری یا مستعار خارج می

 (.  46  :1ج  ،ق1418شود )بیضاوی،  سوء عقیده، حب گناه و ممانعت از فضیلتهای انسان می 

یَ ٱ»- ذِینَ 
َّ
دَ  ل عَه  قُضُونَ  )بقره/  ٱ ن  مِیثَاقِهِ«  دِ  بَع  مِن   هِ 

َّ
»کسانی27لل آن   (:  آنکه  پس  از  را  خدا  پیمان  بستند    که  را 

 شکنند«. می
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ف  به حذ تشبیه شده لذا ریسمان به عنوان مشبه  استمنه  له، به ریسمان که مستعار  »عهدَ« مفعول به است و مستعار 

و یکی از لوازم آن که نقض )باز کردن( است، به صورت قرینه در جمله آورده شده است تا    و برای عهد عاریه گرفته شده

 (.  203 :3ج ،ش 1389آمد )عرفان،   ةباشد لذا به شکل استعاره بالکنایاشاره ای به آن تشبیه ذهنی 

ی  ٱ»تُولِجُ  -
َّ
 فِی  لل

َ
هَارِ وَتُولِجُ  ٱ ل هَارَ فِی  ٱ لنَّ ی  ٱلنَّ

َّ
رِجُ  لل حَیَّ ٱلِ وَتُخ 

 
مَیِّ ٱمِنَ    ل

 
رِجُ  ل مَیِّ ٱ تِ وَتُخ 

 
حَیِّ ٱتَ مِنَ  ل

 
اءُ بِغَی    ل

َ
زُقُ مَن  تَش رِ  وَتَر 

» بری و زنده را از مرده و مرده را از زنده (: »تو شب را در روز نهان سازی و روز را در شب فرو می27عمران/  )آل   حِسَاب 

ش  حساب طلبش روزی ه  دهی )چون کسی از او طلبکار نیست تا بحساب میبرانگیزی و به هر کس بخواهی روزی بی

 دهد«. 

سید رضی معتقد است در این آیه استعاره وجود دارد. این عبارت عجیب که حاکی از فرو بردن این در آن و آن در این   

کاهد بر است به این معناست که آنچه مایه کاهش شب است سبب فزونی و گسترش روز است و آنچه از روشنی روز می

جاز  رسد در این جمله م(. به نظر می27:  م 1986  است )رضی،   افزاید. لفظ ایلاج در اینجا رساترشب و تاریکی آن می

رِجُ  ت« در»« و »میّ باشد و در ادامه این آیه دو کلمه »حیّ   ةمرکب به شیوه استعارة تمیثلی حَیَّ ٱتُخ 
 
مَیِّ ٱمِنَ    ل

 
رِجُ  ل مَیِّ ٱتِ وَتُخ 

 
تَ  ل

حَیِّ ٱمِنَ  
 
ت«، کافر است، « در اینجا مؤمن و مراد از »میّ خداوند از »حیّ « استعاره است و آن عبارت است از اینکه مراد  ل

منه  له مؤمن را به مستعار آورد. خداوند مستعارگویی خداوند فرموده است: مؤمن را از کافر و کافر را از مؤمن بیرون می

تشبیه کرده، چرا که موجودی ثمربخش است و مستعار له کافر را به مستعار منه مرده تشبیه کرده؛ چرا که نه خود  «حیّ »

  ة از نوع استعاره تصریحی  «حیّ »دهد. پس مؤمن به شخص زنده شبیه شده است. کلمه برد و نه به دیگران ثمر میثمر می

و قرینه آن آگاهی و ثمربخشی و    «حیّ »است بدین صورت که مستعار له آن مؤمن و مستعار منه آن    ةخاصی  ةاصلی  ةوفاقی

له آن کافر، و  است. و مستعار   ةخاصی  ةاصلی  ةعنادی  ةهم از نوع استعاره تصریحی  «تمیّ » مه  حرکت و پویایی است. و کل

است چون اجتماع دو طرف آن در یک چیز   ةثمر بودن و بی تحرکی است، عنادی  ، و قرینه آن بی«تمیّ »منه آن  مستعار

 (. 89- 88  :2ج  ،ش1381تواند کافر باشد )اسلامی پناه،  ممکن نیست یعنی مرده نمی

ت  طَائِفَة  مِ - 
َ
ال

َ
لِ »وَق ه 
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فُرُوا جِعُونَ«ک  -)آل ر 

ای دیگر گفتند ایمان آورید بدانچه اول روز نازل شده و بدانچه آخر روز ای از اهل کتاب به طایفه (: »و طایفه72عمران/  

 نازل گشته کفر بورزید تا به این وسیله مسلمانان از اسلام برگردند«.  

نزل« می باشد، نه آنکه متعلق به »آمنوا« باشد،  أی »»وجه« بنابر ظرفیت )مفعول فیه( منصوب شده و متعلق به کلمه

)یعنی به آنچه    « نزل فی آخرهأواکفروا بما  »دامه آیه »واکفروا آخره« معنایش  زیرا متعلق نزدیک آن کلمه »انزل« است و در ا

که ظرف در جای مظروف آمده و به صورت مجاز عقلی استعمال گردیده  ز به محمد وحی شد کافر شوید( استدر آخر رو

مه »وجه« استعاره به کار رفته  کل  ،«»آمنوا وجه النهار  گوید: در(. شریف رضی می437  :1ج   ،ش1380است )طباطبایی،  

از آنجا که آغاز  -1دارد:  یا صورت( مستعار منه آن است، به نظر ایشان، این مسئله دو وجه ) «وجه»و آغاز روز مستعار له و 

از آنجا   - 2نامند.  الثوب میشود، همانطور که قسمت اول جامه را وجهروز، اولین بخش آن است که انسان با آن مواجه می

(. با توجه گفته شریف  21،  م1986  روز، مانند چهره آدمی، در بالاترین و برجسته ترین قسمت آن قرار دارد )رضی،که آغاز  

به کار رفته به این صورت که مستعار له    ةر« استعاره به شیوه استعاره مکنیکه در این آیه »وجه النها  توان گفتمی  رضی

»النهار« را به مستعار منه »انسان« تشبیه کرده و با آوردن کلمه »وجه«، به یکی از لوازم مستعار منه )مشبه به( یعنی انسان 

 اشاره کرده است )همان(. 



یکم تا سوم( ها در قرآن کریم بر اساس نظریه جان کوهن )بررسی موردی جزءهای  هنجارگریزی مفعول  15  

 

 1شماره /11دوره  /1402سال  /یقرآن -یادب هایپژوهش 

 

دِنَا ٱ »-  رَاطَ ٱ ه  تَقِیمَ«ٱلصِّ مُس 
 
 (: »ما را به راه راست هدایت فرما«. 6)حمد/   ل

را به راه  ا  بر آن انگشت نهاد و به آن اشاره کرد؛ م  له تحقق عقلی داشته است به شکلی که بتوان عقلا  مستعار در این آیه  

رَاطَ  ٱ»آیه  دین حق« هدایت فرما. در این  راست هدایت فرما یعنی ما را به » تَقِیمَ« از معنای حقیٱ لصِّ مُس 
 
قی خود نقل داده  ل

حق  دین  برای  است   شده  معارف  و  قوانین  مجموعه  که  حق  دین  مفعول  ،و  »الصراط«  است.  عقلی  اشاره   و  قابل  به 

استعاره    ،مستعار له عنوان  همنه برای »دین حق« بعنوان مستعاره  »المستقیم« صفت و منصوب که این ترکیب وصفی ب

،  ش1382 است )عرفان،آمده    ةبه صورت تصریحی  ،استعاره  و این به ذکر شده و مشبه محذوف استلذا مشبه  آورده شده

 (. 147  :3ج

 یجه گیری نت .  6

ها، دانستن  یابی به مفاهیم آیات و سورهمران انجام شد، برای دستعهایی که در دو سوره بقره و آل  با توجه به بررسی  -

معانی مختلف کلمات و یا جملاتی که دارای هنجارگریزی معنایی )تشبیه، استعاره، مجاز، کنایه( هستند، لازم و ضروری  

شود. به عبارت دیگر با توجه به این که به طور مثال در  تر مفاهیم و مقاصد آیات میزیرا باعث درک بهتر و عمیق  ؛است

 کار رفته در واژه برای تفسیر آیات قرآن لازم است.  ه  لذا توجه به معنای ب  ؛ستجازی، هر واژه متحمل چندین معنامعنای م

را داشتهاستعاره و مجاز در مفعول  - یا معنایی )دلالی(، بیشترین سهم  زیرا   ؛اند ها در قسمت هنجارگریزی بلاغی 

با توجه به قرائن و لوازم  سازند. خواننده و شنونده را کنجکاو میمعنای دیگری را در ذهن شنونده متبلور می  کنند که 

ببرند که همان مقصود گوینده است. به عبارتی رسیدن به جامع بین معنای حقیقی  موجود در جمله به معانی دیگری پی

بیشتر هنجارگریزی معنایی در    ؛ زیراولت و روانی عبارت را میسر خواهد کرد)هنجار( و معنای مجازی )هنجارگریز(، سه

 پذیر نیست.  درک مقصود خداوند امکان  ،قرآن از مجازات است و بدون توجه به معنای مجازی

آیات جزء یک تا سه قرآن کریم    ها تأثیر بسزایی در شیوایی و روانی معانی و مفاهیم تفسیری هنجارگریزی مفعول  -

لایه کشف  و  طریق داشته  از  تنها  معیار  زبان  اصول  از  خارج  و  هنجارگریزی  دارای  کلمات  مفهوم  و  معنی  عمیق  های 

 تشخیص دلایل هنجارگریزی بلاغی و نحوی میسر است. 

ها در اما تقدیم و تأخیر، حذف و ذکر مفعول  ؛چینش کلمات در علم نحو در جای خود مطابق با زبان معیار است  -

تواند به معنی مقصود دست یابد.  معانی و اهداف دیگری دارند که خواننده یا شنونده از طریق آنها می  ،آیات قرآن کریم

به کاربرد بسیاری در جزء اول تا سوم قرآن داشته است تا جایی که پربسامدترین  بته از میان منصوبات نحوی، مفعولال

این نوع هنجارگریزی را در میان مفعول بر  از سوره   ،ها در سوره بقره میزان هنجارگریزی مفعول  ،ها دارد. علاوه  بیشتر 

 عمران است.آل

می  - قرار  نظر  مورد  نحوی  قواعد  با  مخالف  جمله،  ساختار  در  تغییرات  ساختاری،  هنجارگریزی  در  در  و  گیرد 

 شود. لوف کلمه مورد تحلیل واقع میأهنجارگریزی معنایی، تغییر در معنای متفاوت از معنای م

 فهرست منابع .  7

 قرآن کریم -
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